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/ خيال مى  كنيم در سلوكمان، ما اوّل شروع كرده  ایم و مى  گویيم: خدایا! 
نکند جواب ندهى! نکند دست ما را نگيرى و من غرق شوم ... نه، این حرف ها 

نيست!
اوست كه دعوت كرده و به عناوین مختلف، ما را صدا زده.او با زبان همه 
انبيایش دعوت كرده است. با زبان تمامى آیاتش صدا زده است. با زبان 

تمامى حوادث، گوش ما را فشرده است.
 او داعى )دعوت كننده( است، اما ما گوش نمى دهيم. ما لبيك نمى گویيم، 
فرموده:  كه  باشيم،  كننده(  )اجابت  مستجيب  باید  كه  حالى  در 

»فَليَْسْتَجِيبُوا لىِ«؛ پس به من جواب دهيد.
 خدا شاهد است، عادت كرده  ایم كه از خدا طلبکار باشيم و خيال مى  كنيم به 

جایى مى  رسيم، در حالى كه او منتظر و مُطالب )طلب كننده( ماست.
روایتى است كه هر وقت به یادش مى  افتم، دلم را مى  لرزاندَ. خداوند اشتياق 

و انتظار خود را نسبت به بندگانش، این چنين متذكر مى  شود:
»لوَْ یعَْلمَُ المُْدْبرُِونَ عَنّى كَيْفَ انتِْظارى لهَُمْ وَ رِفْقى بهِِمْ وَ شَوْقىِ الى  ترَْكِ 

تىِ«  عَتْ أوَْصالهُُمْ عَنْ مَوَدَّ مَعاصِيهِمْ لمَاتوُا شَوْقاً بىِ وَ تقََطَّ
 اگر اینهایى كه به من پشت كرده اند، مى  دانستند كه چگونه در انتظار 

برگشت آنها و مشتاق ترك گناهانشان هستم، از اشتياق من مى  مردند.
 این حجم از محبت عظيم حق را چه دلى مى تواند تحمل كند؟!  

/ ما همه فرعون هستيم؛ مصرهاى ما كوچك و بزرگ مى شود. حالا من 
در حد محدوده اتاقم با دوتا بچه و خانه و مادر و فرزند و عيالم من فرعونى 

هستم؛ أنَاَ رَبکُُّمُ الْْأعَْلي را 
در آن حد دارم و در این زمينه قدم بر مى دارم. 

توى یك ماشينى مى نشينيم من تفرعن مى كنم. زیر بار نمى روم. جبروت 
و كبریا و آن خودخواهى هاى من در آن محوطه ظهور و بروز پيدا مى كند ...

/ مربى باید در كودك سه خصوصيت را بارور كند
1- شخصيت و استقلال
2- حرّیت و آزادمنشى

3- تفکر و تحليل
هنگامى كه كودك شخصيت داشته باشد تقليد نمى كند و تحت تأثير هر 
حرفى و هر مکتبى و هر عقيده اى قرار نمى گيرد و هر راهى او را به خود 

نمى كشد و هر سنّتى او را در خود هضم نمى كند.
او در برابر هر مسئله، چرایى دارد و در برابر هر عقيده، سنگرى.

او بر دریچه قلبش نشسته، نمى گذارد چيزى آن را اشغال كند و چيزى آن را 
پر كند و چيزى او را از خودش بگيرد.

حرّیت و آزادمنشى كودك را مى سازد تا اگر روزى به اشتباهى پى برد، 
پيگيرى نکند و لجاجت نورزد و عقيده اى را بر عقيده اى ترجيح ندهد مگر 
هنگامى كه از رجحان و امتيازى برخوردار باشد. در نتيجه عقيده هایى كه 
احياناً داخل مغز او شده اند و سنگرش را اشغال كرده اند، این گونه دستگير 

مى شوند و كار آنها خنثى مى شود.
تفکر و تحليل آن هم در زمينه حرّیت و آزادى و با خصوصيت شخصيت و 

استقلال، به نتيجه هاى بزرگى خواهد رسيد.

رابطه مشکل مالی
در بزرگسالی و دوران 

کودکی
مالى  مشکل  دچار  بزرگسالى  در  ناآرام  كودكان  مى گویند:  محققان 

مى شوند.
نتایج یك تحقيق نشان مى دهد افرادى كه در كودكى ناآرام بوده اند در 

ميانسالى دچار مشکلات مالى مى شوند.
دویچه وله با استناد به نتایج تحقيقات انجام گرفته در دانشگاه ميشيگان 
آمریکا خبر داد، كودكان ناآرام به مراتب بيشتر از دیگر همسالان خود كه 

رفتارى منضبط دارند در ميانسالى دچار مشکلات مالى مى شوند.
این تحقيق روى یك هزار شهروند نيوزیلندى متولد سال هاى 1۹72 یا 

1۹73 انجام گرفته و تا سن 4۵ سالگى شرایط آنها را پایش كرده است.
آناليز داده هاى این افراد نشان مى دهد افرادى كه در دوره كودكى آرام  تر و 
منضبط تر بوده اند به مراتب شرایط مالى و زندگى اجتماعى مناسب ترى 

پيدا كرده اند.
به اعتقاد دكتر ليا ریچموند، یکى از شركت كنندگان در این تحقيق، افراد 
بالغى كه در دوره كودكى توانایى بيشترى در كنترل خود داشته اند، حتى 
از لحاظ بدنى هم دیرتر دچار پيرى مى شوند و علامت پيرى در مغز آنها نيز 

كمتر از دیگران است./ اعتمادآنلاین

پای درس استاد علی صفایی حائری

درسهای اخلاقی

درسهای زندگی
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پاسخ کارشناسان به یک سؤال: 

چگونه هنگام خرد کردن پیاز اشک نریزیم؟
حتماً تجربه پوست كردن و خرد كردن پياز 
را امتحان كرده اید و یك دل سير هم اشك 
بهترین  ادعا مى كنند كه  بعضى ها  ریخته اید. 
ترفند براى كاهش ریزش اشك هنگام بریدن 
پياز را مى دانند، اما كارشناسان در این باره چه 

مى گویند؟
دكتر ابَى تيل، پژوهشگر حوزه مواد غذایى در 
این رابطه معتقد است كه احساس سوزش در 

چشمان مکانيسم دفاعى پيازها است.
خانم تيل در این رابطه توضيح مى دهد كه »این 
سوزش چشمان در واقع ساز و كار دفاعى گياه 
پياز براى جلوگيرى از خورده شدن آن است.« 
چه بسا بسيارى از گياهان مکانيسم هاى دیگرى 
همچون خار، تيغ یا طعم تلخ و گزنده براى 

جلوگيرى از تبدیل شدن به ناهار دارند.
او گفت كه این سيستم دفاعى پياز از ساختار 
سلولى آن ناشى مى شود كه داراى محفظه هاى 
هنگام  به  مواد  این  جداسازى  براى  مختلفى 

واكنش است.
دانشگاه  پژوهشگر  لى،  كوآك  برایان  دكتر 
ایالت  در  پاركلند  شهر  از  لوترن  پاسفيك 
واشنگتن گفت: »وقتى كه به آن محفظه هاى 
سلولى با چيزى مثل چاقو آسيب مى رسانيد، 
یك آنزیم و یك اسيد آمينه با یکدیگر تركيب 
مى شوند تا تركيبات گوگردى و یك آنزیم دیگر 
را تشکيل دهند و در نتيجه بخار آن را به هوا و در 

نهایت به چشم هاى شما مى فرستد.«
دكتر تيل گفت: »]این بخار[ پس از واكنش با 
رطوبت موجود در چشم ما، مقادیر كمى اسيد 
سولفوریك توليد مى كند كه قرنيه را تحریك 

كرده و منجر به ریزش اشك مى شود.«

از پنکه استفاده کنید
براى كمتر  دكتر تيل گفت، یك روش عالى 
اشك ریختن هنگام خرد كردن پياز این است كه 
یك فن یا پنکه كوچکى را براى كنار زدن هواى 
اطراف پياز در كنارتان قرار دهيد. به این ترتيب 
وزش باد مولکول هایى را كه معمولاً وارد چشم 
مى شوند و منجر به ریزش اشك مى شوند با خود 

مى برد.
از چشمان خود با عینک محافظت کنید

به  خوبى  خيلى  ایده  است  ممکن  چند  هر 
نظر نرسد، اما به گفته تيل، زدن عينك  شنا یا 
عينك ایمنى روشى بى خطر و مطمئن است. 
این عينك هاى محافظ از چشمان شما در برابر 

مولکول هاى موجود در هوا محافظت مى كنند.
دست  از  مواظب  ولی  کنید  سرد  را  پیاز 

رفتن طعم آن باشید
به گفته دكتر كوآك لى، یخچال، فریزر یا یك 

كاسه آب یخ نيز مى تواند كمك كننده باشد.
فریز كردن پياز مى تواند بافت آن را تغيير دهد، 
ولى پيشنهاد مى شود فقط زمانى از این روش 
استفاده كنيد كه مى خواهيد غذایى مانند سوپ 
درست كنيد چون مقدارى از طعم آن  از دست 
مى رود. او گفت: در عوض، پيازهاى خود را در 
جاى خشك و خنك نگه دارید و حدود 20 دقيقه 
قبل از خرد كردن، آن ها را در یخچال یا در آب 

سرد بریزید.
حرارت را بالا ببرید ولی قید تردی پیاز را 

بزنید
لى گفت: »گرما مى تواند به كاهش بخارهاى 
خروجى از پياز كمك كند، بنابراین مى توانيد 

پياز را قبل از بریدن در مایکروویو قرار دهيد.«

وى افزود: »بسته به اندازه پياز، باید بين 30 ثانيه 
تا چند دقيقه طول بکشد.«

اما استفاده از مایکروویو مى تواند در تردى پياز 
اختلال ایجاد كند.

را  پیاز  ببرید و طمع  بالا  را  اسیدیته آن 
حفظ کنید

دكتر لى گفت: »اسيدهاى اضافه شده به پياز 
و  چشم  در  سوزش  كاهش  به  است  ممکن 

افزایش طعم در حس چشایى شما كمك كند.«
به گفته این پژوهشگر، آنزیمى كه اسيدهاى 
آمينه موجود در پياز را به عامل سوزش چشم 
 pH از  خاصى  محدوده  در  مى كند،  تبدیل 
عمل مى كند. پس اسيدى مانند ليمو یا سركه 
توليد  به  مربوط  آنزیم  باعث كاهش  مى تواند 
بخارى شود كه منجر به ریزش اشك چشمان 

مى شود.
به گفته آقاى لى، كند كردن آنزیم اشك آور پياز 
یك مزیت دیگر نيز دارد: این اسيد آمينه را دست 
نخورده نگه مى دارد كه به پياز توانایى افزایش 

طعم آن را در دستور غذایى شما مى دهد.
شمع روشن کنید ولی تضمینی ندارد

برخى از مردم به روشن كردن شمع در هنگام 
خرد كردن پياز اعتقاد دارند. دكتر لى در این 
رابطه توضيح مى دهد كه ممکن است انجام این 

كار بتواند تا حدودى كارساز باشد.
هم  روش  این  كه  گفت  »مى توان  گفت:  لى 
بستگى  شمع  نوع  به  واقعاً  اما  است،  كارساز 
دارد. این ترفند مى تواند جلوى بخارهاى پياز را 
بگيرد، یا این كه یك شمع معطر ممکن است 
بتواند با بخار پياز واكنش نشان دهد و حس 

خوبى ایجاد كند.« / یورونيوز

ازدواج به اجبار!
فاطمه زردشتى نى ریزى

الهه را كه دیدم دست و پایم لرزید. فکرم هنوز 
درگير مليحه بود. درگير روزهاى با او بودن و حالا 
خواستگار پولدارى كه پدرش او را به من ترجيح 
داده بود. مليحه زن مردم بود و درست نبود به او 

فکر كنم اما خاطراتش رهایم نمى كرد...
به خاطر مليحه بود یا كار؛ هر چه بود از نى ریز دل 
كندم و به سيرجان نقل مکان كردم تا هم دستم 
به كار بند شود و هم راحت تر مليحه را فراموش 

كنم...
الهه اما حالا در آن فست فودى جلویم ایستاده 

بود و با لبخند منتظر بود تا غذا سفارش دهم...
نشستم روى صندلى و همانطور كه به ساندویچم 
نظر  زیر  را  حركاتش  ناخودآگاه  مى زدم،  گاز 
گرفتم. فرِز بود و چابك. گرم برخورد مى كرد 
زیبایى  یك   با  نمى افتاد؛  لبش  از  خنده  و 

خيره كننده.
ساندویچم تمام شده بود و هنوز محو او بودم. دلم 
نمى خواست از روى آن صندلى چوبى بلند شوم 
و به خانه اى برگردم كه كسى در آن منتظرم نبود 

اما باید بلند مى شدم...
ساندویچى  سمت  به  دوباره  روز  آن  فرداى 

كشيده شدم و دوباره الهه ...
خيلى طول نکشيد كه متوجه حضور هر روزه من 
و رفتار غيرعادى ام شد. با خواهرش فست فودى 
را اداره مى كردند و درآمدشان هم بد نبود ... آن 
روز وقتى با خواهرش موضوع خواستگارى از 

الهه را در ميان گذاشتم بدون درنگ پذیرفت...
مراسم خواستگارى خيلى زود برگزار شد و به 
چند روز نکشيده قول و قرار عقد را گذاشتيم و 
به سه چهار ماه نکشيده مراسم عروسى را برگزار 

كردیم.
الهه زن بدى نبود. زیبا بود و من مثل یك الهه او 

را مى پرستيدم اما ... با من روراست نبود!
درآمد فست فودى را براى خودش برمى داشت 
و یك ریالش را در خانه خرج نمى كرد. اعتراضى 
هم نداشتم اما این كه مرا محرم مسائل خود و 

خانواده اش نمى دانست، عذاب آور بود.
برادرش كلى بدهى بالا آورده بود و داشتند او 
را مى انداختند زندان و الهه به جاى اینکه این 

موضوع را به من بگوید به پسرخاله اش زنگ 
زده و از او كمك خواسته بود. بعدها وقتى سعيد 
برادرش این موضوع را به من گفت خيلى ناراحت 
شدم اما سعى كردم به روى خودم نياورم. طلا 
مى خرید، از من پنهان مى كرد. ماشين ثبت نام 
نمى دانم چرا  از من مخفى مى  كرد.  مى كرد، 
اینقدر پنهان كار بود. هر چه به زبان بى زبانى 
مى گفتم این زندگى مشترك است و جایى براى 

پنهانکارى وجود ندارد، انگار نه انگار تا اینکه...
آن روز وقتى در آن مهمانى از زبان یکى از مردان 
اقوامشان شنيدم كه الهه قبلًا شوهر داشته و 
هشت ماه عقد بوده، بدنم داغ شد. باورم نمى شد 
الهه مسئله به این مهمى را از من مخفى كرده 

باشد!
خون خونم را مى خورد و خدا مى داند تا به خانه 
برسيم چقدر جلوى خودم را گرفتم كه چيزى 

به او نگویم...
درِ خانه را كه باز كردیم، دیگر طاقت نياوردم.

- تو قبلًا ازدواج كردى الهه؟
شوكه شد و به تته پته افتاد. رنگش پرید و یکى 

دو قدم رفت عقب...
نگاهم  خونسردانه  اما  نکشيد  لحظه  چند  به 

كرد...
- بله، ولى چيز مهمى نبوده!

- تو شوهر داشتى! چيز مهمى نبوده؟
صدایم رفته بود بالا و كنترل آن برایم سخت بود.

- این یه مسئله شخصى بوده!
از  بزنم كبودش كنم! بيشتر  دلم مى خواست 
همه جواب هاى سربالایش بود كه اعصابم را به 
هم مى ریخت. حق به جانب بودنش و اینکه حتى 
حاضر نبود به خاطر كارش عذرخواهى كند! 
عصبى ام كرده بود. دستم رفت بالا و عقده تمام 

مخفى كارى هاى این مدت را سرش درآوردم...
الهه نماند. همان شب كيفش را برداشت و رفت 

خانه پدرش.
ذهنم درگير بود. رفتارهایش گاهى خيلى اذیتم 
مى آمدم  كوتاه  خاطرش  به  خيلى  و  مى كرد 
اما این مسئله آنقدرها پيش پا افتاده نبود كه 

بخواهم كوتاه بيایم...
با  كه  رفتارى  از  بودم  پشيمان  چرا؟  دروغ 
نبود. یکى  الهه هم بى تقصير  اما  الهه داشتم 

دو روز گذشت و خبرى از الهه نشد. با همه ى 
تاب  بود.  شده  تنگ  برایش  دلم   دلخورى ها 
نياوردم و به گوشى اش زنگ زدم اما جواب نداد. 

پيام دادم جواب نداد.
را  خود  و  بزند  حرف  من  با  نمى خواست 
مغازه  رفتم  به جانب مى دانست.  بدجور حق 
قبول  اول  بزنيم.  حرف  گفتم  فست فودى اش 
نکرد! مى خواست به دست و پایش بيفتم و قبول 

نداشت كار او هم اشتباه بوده. 
به هم ریختم. زندگى ام به هم ریخته بود... كار 

اشتباه انجام داده بود وحالا طلبکار هم بود.
عصبانيتم را كه دید قبول كرد و حرف هایى زد 

كه آبى سرد بود بر پيکرم...
- از روز اول تو را دوست نداشتم و به اجبارِ 
خانواده ام زنت شدم!  شاید چون یك بار ازدواج 
موقعيتى  مى كرد  فکر  خانواده   و  بودم  كرده 
از  پشيمانم!   نمى كنم...  پيدا  تو  از  مناسب تر 
ازدواج با تو پشيمانم و به صراحت مى گویم كه 
هيچ وقت تو را دوست نداشتم... بهتر است حالا 

كه كار به اینجا كشيده از هم جدا شویم...
اجبار  به  الهه  نمى فهميدم.  را  خودم  حال 
خانواده اش با من ازدواج كرده بود. در حالى كه 
از اول مرا دوست نداشت و فکر مى كرد موقعيت 
بهترى از من پيدا نخواهد كرد! به همه چيز فکر 
كرده بودم جز این... الهه نخواست با من بماند و 

//من هم با او... جدا شدیم...

دانستنیهای خودرو

 چگونه عمر خودرو  را 
افزایش دهیم؟

بخش مکانيك خودرو   هنرستان فنى و حرفه اى باهنر نى ریز

در شماره هاى پيشين توصيه هاى مهم نگهدارى از خودرو را خواندید. اینك 
ادامه نوشتار:

کاهش زمان رانندگی
در  رانندگى كردن خصوصاً  و كمتر  ماشين  از  استفاده  ميزان  كاهش 
مسافت  هاى كوتاه بسيار مهم است. استارت  هاى سرد هم براى موتور و هم 
براى مصرف سوخت و محيط زیست مشکل  زا است. مسافت  هاى كوتاه طول 
عمر صدا خفه  كن اگزوز شما را هم به شدت كاهش مى  دهد. اساساً وقتى 
موتور سرد را استارت مى  زنيد عمل چگالش در اگزوز رخ مى  دهد و براى 
تبخير و از بين رفتن این آب باید خودرو براى مسافت طولانى حركت كند در 
غير این صورت مقدار آب اضافى در صدا خفه  كن اگزوز انباشته شده و باعث 
زنگ  زدگى و خوردگى مى  شود. براى مثال، از روشن كردن یك خودرو سرد 
فقط براى انتقال آن به گاراژ خوددارى كنيد. به عنوان یك تغيير مى  توانيد 
پياده  روى كنيد. كارهاى كوچك را با هم یکى كنيد و یکجا انجام دهيد. اگر 
بيش از یك خودرو دارید، اگر قصد دارید دوباره بيرون روید از خودرویى كه 

اخيرا روشن شده استفاده كنيد. 
پرهیز از خاموشی طولانی مدت خودرو

حداقل هفته  اى یك بار خودرو خود را روشن كرده و از آن استفاده كنيد. زیرا 
خودروهایى كه بيش از یکى دو هفته استفاده نمى  شوند نيز مشکلاتى را به 
همراه دارند نظير كاهش سطح سيالات آن. اگر قصد دارید براى مدتى از 

خودرویى استفاده نکنيد حتماً با یك مکانيك مشورت كنيد.
عمل به توصیه های دفترچه

عمل به برنامه تعمير و نگهدارى توصيه شده در دفترچه راهنماى خودرو 
به شما كمك مى  كند تا از مشکلات پر هزینه در ارتباط با موتور، سيستم 
خنك   كننده، بدنه، سيستم تعليق و بخش  هاى دیگر جلوگيرى شود. 
راهکارهاى بسيارى براى افزایش طول عمر خودرو توسط كارشناسان در 

این دفترچه ها بيان شده است.
افزایش عمر خودرو با شستشوی بدنه

تميز كردن نمك، لجن و آلودگى جاده، مى  تواند انرژى زیادى از شما بگيرد. 
اگر ماشين خود را به طور مرتب تميز نکنيد، در عرض چهار سال شاهد 
زنگ زدن بخش پایينى درِ خودرو خواهيد بود. سه تا چهار سال بعد، این 
خوردگى به اجزاى زیرین خودرو، مانند لوله  هاى ترمز منتقل مى  شود. 
چنانچه در شستن و تميز كردن خودرو خود اهمال كارى كنيد، هزینه 
باشد.  به زنگ زدگى قطعات آن مى  تواند سرسام  آور  تعميرات مربوط 
مخصوصاً اگر در مناطق مرطوب كشور زندگى مى  كنيد. شستشوى بدنه در 
جاده  هاى ماسه اى   كه داراى شبنم صبحگاهى همراه با نمك است ضرورى 

است. / ادامه دارد

آشپزی با عشق

خوراک ماش و عدس
خوشمزه و ارزان

این خوراك مقوى و بسيار خوشمزه با تركيب ماش و عدس بسيار عالى 
است. طبع سرد عدس با طبع گرم ماش مصلح هم هستند ومعمولاً با نان 
و یا بصورت تليتى ميل مى شود. در پخت این خوراك بهتر است حبوبات 
كوبيده شود چون عدس و ماش لعاب بهترى پيدا مى كند و خوشمزه تر 

مى شود.
مواد لازم: 

1 پيمانه عدس
1 پيمانه ماش

2 عدد پياز متوسط
1 قاشق غذا خورى رب 

گوجه
2 تا 3 قاشق غذا خورى 

آبليمو براى چاشنى
آب، نمك، فلفل و زردچوبه به ميزان لازم

1 عدد سيب زمينى پوست كنده و خرد شده
2 حبه سير ریز خرد شده

شیوه پخت:
ماش و عدس را شسته و یکى دو ساعت خيس كنيد تا نفخشان گرفته شود و 
بعد آبکش كنيد. ماش و عدس را به همراه سيب زمينى خرد شده در قابلمه 
مناسبى بریزید و آب اضافه كنيد تا حدى كه روى حبوبات آب باشد. قابلمه 

را روى شعله بگذارید تا حبوبات خوب پخته و نرم شود.
بعد از پخته شدن، آب اضافه درون قابلمه را خارج كنيد و ماش و عدس را 
با گوشتکوب خوب بکوبيد. دوباره آبى را كه خارج كرده بودید روى ماش و 

عدس بریزید و هم بزنيد.
پيازها را خرد كنيد و با مقدارى روغن تفت دهيد. كمى كه سبك شد سير 
خرد شده، نمك، فلفل و ادویه جات را اضافه كنيد و با پياز تفت دهيد. بعد 
رب گوجه را اضافه كنيد و تفت دهيد و در آخر 2 تا 3 قاشق غذاخورى آبليمو 

اضافه كنيد.
مخلوط پياز و رب گوجه تفت داده شده را به ماش و عدس اضافه كرده و هم 

بزنيد. شعله را كم كنيد تا با حرارات ملایم جا بيفتد./ نوش جان

 این حجم از 
محبت عظیم 

حق را چه 
دلى مى تواند 

تحمل کند؟!

//
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لنگ لنگان مى روم من با خرِ خود شادِ شاد
مى زنم هى حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه  طنز نى ریزان فارس
این مردم چه شانسى 

آورده اند که ما 
مسئول آنها هستیم!

كشاورزى  جهاد  وزیر  نيکبخت، 

در اظهارنظر عجيبى اعلام كرده كه: »بابت 
مردم  از  اساسى،  اقلام  قيمت  افزایش 

عذرخواهى مى  كنم.«
اول این كه بابت عذرخواهىِ این مقام مسئول هم تعجب كردم و هم 
خوشحال شدم. از این كه بالاخره یك شير پاك خورده اى پيدا شد 
و از این مردم بيچاره عذرخواهى كرد.  بقيه كه انگار ما مردم را اصلًا 
نمى بينند و فکر مى كنند خوابيم یا دور از جان شما مُرده ایم و حتى با 
خود مى گویند این مردم چه شانسى آورده اند كه ما مسئول آنها هستيم.

دوم این كه مى خواستم  به ایشان و البته جميع دولتمردان بگویم:
اصلًا بابت این گرانى ها نگران نباشيد. حالا مردم یك مقدارى دلخور 
مى شوند و چارتا حرف درشت مى زنند، چيزى نيست. شما هم گرگ 

بيابان دیده هستيد. بالاخره مدتى مى گذرد و رفع مى شود!
این كه مى گویم رفع مى شود، منظورم این نيست كه ارزانى مى آید كه 
مى دانيم نمى آید. بلکه از این منظر مى گویم كه كم یا زیاد به خاطر این 
گرانى ها مقدارى فشار به گُرده هامان مى آید و آخر سر عادت مى كنيم. 

نهایت به جاى لباس لنُگ مى پوشيم یا نان خشك مى خوریم. یا مثلًا به 
جاى سه وعده غذا در روز یك وعده مى خوریم. یا مثلًا ميوه نمى خوریم. 

اصلًا مى خواهم كوفت بخوریم. من از همين حالا آن روزها را مى بينم. 

امضاء: قُلمراد

حکایتهای قُلمراد

 به كوشش فاطمه زردشتى نى ریزى

کافه داستان
سیــــمِ آنتن

محمدرضا آل ابراهيم

كه  بگِيم  دَفه  چن  بواجان!  گفت:  تهمينه 
تلویزیونِ ما درست كار نمى كنه؟!

مجيد گفت: خودت مى دونى كه چند بار رفتم 
را درست كردم. نمى دونم  آنتن  و  بون  پشُتِ 

اشکالِ كار از كجاست؟
تهمينه گفت: خُب بلند شو تا من هم همرات بيام 

پشتِ بون.
مجيد گفت: دخترم تو با این سن و سالِ هَف 
هَش سالگيت چطو مى خواى آنتن درست كنى؟

تهمينه گفت: من كه بلد نيسم ولى همرات ميام 
تا نگاهى بندازیم.

مجيد گفت: فکر كنم سيم هاى آنتن پوسيده 
است. فردا كه رفتم بازار سيم مى خرم و ميام تا 

عوضش كنيم.
شهناز گفت: حالا بسَ كنيد. اگه پارازیت هم 
سيم  كه  فردا  مى بينيم.  سریال  امشو  باشه 

خریدى درستش مى كنيم. 
تهمينه گفت: مامان جون سریال با این خط 

خطى كه درست نشون نمى ده.
شهناز گفت: مادرجون! حالا تو این تاریکى كه 

نميشه بریم پشتِ بون.
هم  كه  نشستند  و  انداختند  شام  سفرۀ 

خوراك شان را بخورند و هم سریال را ببينند.
اقدس و محمد هم با غُر غُر زدن نشستند پاى 

سفره و پشت شان را به تلویزیون كردند. 
مجيد گفت: باباجان، درست بشِينين. فردا سيم 

مى خرم و مى ریم دُرُسُش مى كنيم.
بچه ها پس از خوردنِ شام نشستند و مشق هایى 
را كه معلم شان گفته بود شروع به نوشتن كردند. 
هر كدام شان پاى نوشتن خواب شان برد. شهناز 
جاى شان را انداخت و بچه ها را روى دُشك شان 

خوابانيد.
مجيد  و  رفتند  مدرسه  به  بچه ها  صبح  فردا 
هم به سرِ كارش رفت. بعدازظهر كه به خانه 
برمى گشت به مغازۀ لوازمِ برقى رفت و 20 متر 
سيمِ آنتنِ تلویزیون خرید و به خانه آمد. بچه ها 
تا سيمِ آنتن دیدند همگى خوشحال و خندان 
به پدرشان نگاه مى كردند. خورشيد هنوز در 
آسمان بود كه مجيد مى خواست به پشتِ بام 
برود و آنتن را عوض كند. تهمينه كه از همۀ 
منم  باباجان  گفت:  بود  خوشحال تر  بچه ها 

مى خوام همرات بيام پشُتِ بون.
مجيد گفت: نه بوُاجان. خودم دُرُسُش مى كنم. 

تهمينه گفت: مگه كمك نمى خواى؟
مجيد گفت: محمد مى یاد براى كمك!

محمد سرگرمِ مشق نوشتن بود و اعتنایى به 
حرفِ پدر و مادرش نکرد.

تهمينه گفت: من مَشقام رو نوشته م. من ميام 
براى كمك.

مجيد گفت: راست گفتى بابا. بيا تا بریم پشتِ 
بون.

هر دو از پله هاى پشتِ بام بالا رفتند و سيمِ 

سيم  مى خواستند  و  چيدند  را  آنتن  قدیمىِ 
جدید را به آنتن وصل كنند. 

سيمِ جدید دورِ هم پيچيده شده بود. مجيد سرِ 
سيم را به تهمينه داد و گفت: باباجان، سرِ سيم 

رو بگير و بکش و برو تا صاف بشه.
تهمينه هم سرِ سيم را گرفت و مى كشيد تا 
یکنواخت شود. سرِ سيم دستش بود و عقب 
عقب مى رفت. مجيد هم به آنتن نگاه مى كرد تا 
سيم را به آن وصل كند. تهمينه با خوشحالى 

سيم را مى كشيد تا پيچيدگى سيم باز شود. 
ناگهان سيم از آنتن كَنده شد و صداى جيغى 

گوش مجيد را پرُ كرد. 
تهمينه از پشتِ بام به كفِ حياط پرَت شد. 

خانواده همگى به سر و صورتِ خود مى زدند و 
تهمينه را به بيمارستان بردند. اما دیگر فایده اى 
نداشت. داغِ تهمينه جگرِ همه شان را آتش زده 

بود.
محمدرضا آل ابراهيم / استهبان  1402/12/22

//
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زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

به سرعت = باشتاب، به تندى، زود، شتابان
به سهمِ خود = به جاى خود

به سهولت = به سادگى، به آسانى، ساده
به شوق آمدن = شور گرفتن، انگيزه پيداكردن/ انگيزه یافتن/ انگيزه 

گرفتن، برانگيخته شدن
به صرافت بودن = در اندیشه بودن

به صِرفِ اینکه = تنها براى اینکه

شاعر پشت میز
زن ها عاشق نمی شوند

زن ها فدا می شوند
شیما سبحانی

شاعر  و  نویسنده  مشهد،  در   1360 زاده 
خوش ذوق ایرانى كه ساكن تهران است.

خاصى  پيچيدگى  داراى  سبحانى  نوشته هاى 
برقرار  ارتباط  مخاطب  با  راحتى  به  و  نيست 

مى كند، از این رو طرفداران زیادى دارد.
من از چهل سالگى مى ترسم، آنجلينا، كافه هاى 
شوم، عاشق ترین مرد، روز دوم، طعم خاكستر، 

شقایق و خيالبافى از آثار  منتشرشده اوست.
دلم خلوتى ساده مى خواهد

چند خطى شعر فروغ
با دو فنجان قهوه

كمى سکوت
و او

كه پایان هر قطعه دستش را زیر چانه بزند و 
بگوید:

باز هم بخوان 
****

سر و كله ى عشق كه پيدا مى شود،
بهمن ترین ماه سال هم
بوى بهارنارنج مى گيرد.

****
زن ها عاشق نمى شوند

زن ها فدا مى شوند

آنچنان در از جان گذشتگى
غرق مى شوند

كه از هوس هاى عاشقى دور مى مانند...
****

اولين باران پایيز را به اولين بوسه ات
مى توان تشبيه كرد

شيرین، گس و غمگين...
انگار كه همين اول راه

دلواپس خشکسالى باشد 
****

ساعتى بعدِ رفتنت
به كوچه مى روم

در شهر پرسه مى زنم
به عاشقانِ بازو به بازو تکيه داده مى نگرم

به خانه بازمى گردم
براى كبوترها دانه مى ریزم

پرده ها را مى كشم
خودم را در خودم جمع مى كنم

به دلم چنگ مى اندازم
 تو را مى یابم كه در سلول هاى تن  بى قرار من،

آرام لميده اى
****

با هر »دوستت دارمى«
كه نمى گویى

پنجره ها ترك مى خورند
باد مى ترسد

پایيز بارانى ندارد
و درخت برگ نمى ریزد

تو با غرورت
نظم طبيعت را هم

برهم زده اى
****

شاد بودن از آن مقوله هایى ست كه آدم به 
تنهایى از پس اش بر نمى آید.

باید كسى یا كسانى باشند كه تو را از حصار فکر 
و شکنجه ى بيخودى و باخودى بيرون بکشند و 
پرتابت كنند به دنياى رهایى و بيخيالى، و در تو 

انگيزه ایجاد كنند.
چيزى شبيه به دوست داشتن است.

باید كسى از آن ته ته هاى وجودت بيرون 
بکشدش.

من هرگز نمى توانم عاشق یك تکه سنگ باشم.
اما بارها با یك گلبرگ شقایق حرف ها گفته ام.

براى شاد بودن »حتماً« باید كسى باشد تا 
احساست را قلقلك دهد.

ماجراهای من و بی بی

سند انجيرها و زمين ها را دادم 
دست بى بى.

- نگفتين اینا رو ميخواین چکار 
بى بى؟

- بگم كه آیىِ یأس بوخونى؟
خو  بى بى؟  چيه  یأس  آیه   -

ميخواین چکار آخه؟
- ماخام بوفورشم برم شيراز اگه 

نيِخى ولى مَلى بييَرى.
- شيراز برا چى آخه بى بى؟

- تا جون تو درشه، شروع كرد به 
اميد خدا!

چى  برا  شيراز  خو  ميگم  وا!   -
بى بى؟

- هيطورى!
- چطورى؟

من  سر  بالىِ  نخَِى  وا! گلابى   -
چه  برى  چه  برى  هى  ویسى 
كنى یه! دلوم خواسه ماخام برم، 

بع!

- شغل جدید اونجا پيدا كردین 
بى بى؟

- نع!
- ارث چيزى بهتون رسيده؟

- نع!
- كسى منتظرتونه؟

- نع!
ميخواین  چرا  پس  وا! خو   -

شهرتونو ول كنين برین اونجا؟
- خاك عالم بشه تو سرِ تو! نه! 
بشه تو سرِ من! كه با كى همخونه 
نيبينى  كورى؟  دختر!  شدم، 
الان  شيراز  تو  كردن  زِنگِى 
طلعت  هى  دره؟  كَلاس  چقد 
نيدادن  دَسُش  گوساله ام  كه 
بچرونه، شيش ماهه رفته شيراز، 
شيراز  یىَ  مينه  منه  وختى ام 
شيرازى مى كنه كه نگو... سورى 
اَ  صُبى  هى  نيگى  چه  برى  رِ 
اعظم شُنفتم رفته شيراز. اصن 

ميفمى چى چيه گلاب، تو فقط 
پيشرفت  جلو  كه  مونىّ  اینجا 
منه بيگيرى. بده من سندارِ یىَ 
مشترى خوبى برى انجيرا پيدا 

شده ماخام بفروشم.
نفس عميقى كشيدم.

دقيقه  دو  من  ميدین  اجازه   -
حرف بزنم بى بى؟

- بنال.
رو  خانوم  طلعت  نوه   -

مى شناسين بى بى؟ اكرم...
- خوووو...

- همين چن روز پيش دیدمش، 
ميگف مادربزرگش ینى طلعت 
خانوم روزى صد بار ميگه كاش 
خونه و زندگيمو نفروخته بودم 
برم شيراز. ميگه مادربزرگم ینى 
طلعت خانوم ميگه خونه دسته 
اومدم  فروختم  نى ریز  گُلمو 
شيراز حالا باید ماهى چن اجاره 

خونه بدم، نه خونه اى، نه چيزى!  
اینکه  بخاطر  كه  بچه هام  ميگه 
راهش دوره ماه تا ماه نميرن بهش 
یه سر بزنن. پيرزن مونده اونجا 
همين  شایدم  پشيمون،  و  تنها 
سورى  اون  بياد.  كنه  جم  روزا 
خانمم كه رفته شيراز، شنيدم دو 
روز رفته عروسى و برگرده. نرفته 

بمونه كه.
بى بى وا رفت...

- راس ميگى گلابى؟
- دروغم چيه بى بى؟ ميخواین 
بگم اكرم بياد از خودش بپرسين. 
البته نه اینکه ساكن شيراز شدن 
بد باشه ها، ولى نه تو هر شرایطى 

نه برا همه. درست نميگم بى بى؟
- خيل خو دیه اقد ورِ مفت نزن! 

اى سندام بسُون برو بذا تو كمد.
گلابتون

یَی شیراز شیرازی می کنه که نگو

ماجراهای تبعه موجاز

چند روزى در فکِِر این تز جدید اربابان وَلایت 
ایران بودم كه گفتَه كرده اند افغانيستانى ها 

باید از ایران بَ وَلایت خود روان شوند.
آن روز با نگَرانىِ در حال كندَه كارى بودم كه 
نظَاره كردم یكَ عده با موترِ )ماشين( آمدند و 

وارد یكَ ساختيمان ادَارى شدند.
از موستخدم آنجا پرُسان كردم چَه خبر است؟

گفتَه كرد: مى خواهند از نخبگان شهر تجليل 
كنند.

صيغه اى  چَه  دیگر  نوخبگان  چَه؟  یعنى   -
است؟

- نخبه یعنى همان اهالى شهر كه كار بزرگى 
كرده اند. اختراعى، كار بزرگى، چيزى.

این را كه گفتَه كرد، كولنگ را بالا انداختم و بَ 
سمت ساختيمان دوان شدم.

اما از پشت سر صداى دادَ موستخدم را شَنيده 
كردم  نظَاره  برگرداندم،  كه  را  رویم  كردم. 
كولنگم بَ روى انگشت شصت لنَگ چپش 

فرود آمده است.

بَ روى خودم نياوردم، وارد ساختيمان شدم 
و در ميان نگاه هاى معنى دار اعضاى محفل، 

روى یكَ كُرسى )صندلى( نشستَه كردم.
را  كسى  چَه  مى كردند  بحث  داشتند  آنجا 

گوزینش كونند.
اما ناگهان یکَى از آنها طاقت نياورد و بَ من 
چکار  اینجا  غيرموجاز  تبعه  تو  كرد:  گفتَه 

مى كونى؟
گفتَه كردم: اولاً من تبعَه موجازم. دوم آمدَه ام 
گفتَه كونم اگر قرار است نوخبه انتخاب كنيد، 

باید من را انتخاب كونيد.
صَداى خندَه شان بَ هوا رفت.

سُخره  بَ  مرا  چَرا  كردم:  گفتَه  ناراحتى  با 
گرفتَه اید؟ چَه كسى از من بهتر؟ كدام تبعَه 
در  كه  دارید  سراغ  را  موجاز  غَير  و  موجاز 
مَوجود طاقت  گَرانى  و  وَلایت  این  وضعيت 

بياورد؟
ارزش پيسَه )پول( افغانى ما بيشتر از پيسَه 
شما است. اما من در این وُلسوالى ماندَه ام 

تنهاى تنها و خدمت مَى كونم و آثار زیادى 
زیادى  چاه هاى  گذاشته ام.  جا  بَ  خود  از 
كندَه كارى كرده ام كه یكَ ميتر آن را هيچ 

كدام از شما توان ندارید كندَه كونيد.
اگر من نبودم، چَه كسى مَى توانست در این 
شهر ممنوعَه كه هيچ تبعَه غَير موجازى اجَازه 
ورود ندارد، این كارها را انجام دهد؟ خودَتان 
كه خندَه مَى كونيد، گفتَه كونيد ببَينم چَه 

آثارى بَ جا گوذاشتَه اید؟
درست است كه دستار بَ سر دارم؛ اما كارى 
بَ كسى ندارم و ظلمى نکرده ام. با وجودى 
كه بهر اربابان زیادى چاه كندَه كارى كردَه ام، 

كسى از من دیلتنگى ندارد.
زیادى  پول  من  از  تجليل  مهمتر،  همه  از 
نمَى خواهد و بَ یكَ كولنگ جدید و دو حلقَه 

تيوپ و لاستيك دوچرخَه راضى ام.
نجیب

تجلیل نجیبانه


